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روایت مطهري از
 هویت مهاجمان سفارت

گروه سیاســت: علی مطهری روز گذشته در نطق  �
میان دســتور خود در صحن مجلس از نحوه برخورد 
نیروی انتظامی با عوامل حمله به ســفارت عربستان 
انتقاد کــرد و حکــم صادرشــده در دادگاه حمله به 
خودش در شــیراز را هم ناعادلانه دانست. او در نطق 
دیروز خود اعدام آیت االله نمر توســط حکومت مستبد 
ســعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتــراض را حاکی از 
بازگشت آل ســعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور 
خون خواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشــونت های 
مذهبــی قرون وســطا در اروپــا دانســت و در ادامه 
گفت: «حکام آل ســعود با بازگشــت بــه ارزش های 
دوره جاهلیت ماننــد غرور و تبختر و تعصب نژادی و 
قبیله ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده اند». 
مطهری در ادامه با تأکید بر اینکه عربستان  با الهام از 
دوست دیرینه اش اسرائیل، خواب هایی برای ایران دیده 
است، افزود: «به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت 
عربستان در دام او گرفتار نشــویم». این نماینده مردم 
تهران در ادامه از نوع برخورد نیروی انتظامی با حادثه 
سفارت عربستان انتقاد کرد و گفت: «بدون شک مقصر 
اصلی در قضیه سفارت عربستان، نیروی انتظامی بوده 
است. پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار 
روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی 
جریحه دار شــده و عــده ای، چه ســازمان یافته و چه 
خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می کنند... ولی 
نیــروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتســب به 
فلان نهاد هستند، از انجام وظیفه خود سرباز می زند، 
مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت. بنابراین 
نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربســتان 
تمام شــد، باید پاســخ گو باشــد». مطهری در بخش 
دیگری از نطق خود با اشاره به تلاش لابی صهیونیسم 
برای اجرانشدن برجام، گفت: «به نظر می رسد مجلس 
ایران بایــد درخصوص قانون محدودیــت صدور ویزا 
برای ورود بــه ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه ای، 
مثــلا برای ورود خبرنگاران و تجــار آمریکایی به ایران 

محدودیت هایی قائل شود».
اعلام رسمی تشکل سیاسی مطهری

ایــن نماینده مــردم تهران در مجلس بــا بیان اینکه 
مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت و استحکام 
بیشتر و ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان 
و جلب احتــرام ملل دیگر به ملت ایران اســت، گفت: 
«پــس حتی منتقــدان و مخالفان نیز شــرکت کنند». او 
همچنین با برشمردن نقاط ضعف و قوت اصلاح طلبان 
و اصولگرایــان، کم توجهی به آزادی های اساســی ملت 
و حقــوق شــهروندی را ضعف اصولگرایان دانســت و 
گفت: «آنها بســیاری از بی قانونی هــا و بی عدالتی ها را 
تحت عنوان حفظ نظام توجیه می کنند». مطهری نقطه 
ضعف اصلی اصلاح طلبان را هم تســامح و تساهل در 
مســائل فرهنگی عنوان و در ادامه اعلام کرد: «تشــکل 
«صدای ملت» بر آن اســت کــه ضمن حفظ نقاط قوت 
این دو جریان سیاسی، این دو نقطه ضعف آنها را نداشته 
باشد. بنابراین حضور خود در میدان سیاست را به عنوان 
راه ســوم به دلیل نیاز جامعه امــروز ایران به این جریان 
فکری و سیاســی، ضــروری می داند و بــه همین دلیل، 
فهرســت انتخاباتی ارائه خواهد کــرد». مطهری تأکید 
کــرد: «مجلس نهم در حوزه سیاســت داخلی و اجرای 
فصل ســوم قانون اساســی درباره حقوق ملت، کارنامه 
درخشــانی ندارد. از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد 
کشــور هم اثرگذار است؛ مثلا آزادی مطبوعات و به طور 
کلی رسانه ها همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است 
و رانت خواری هــا و اختلاس های بزرگ معمولا در دوره 
محدودیت رســانه ها رخ داده است. بنابراین مطبوعات 
را رکن چهارم دموکراســی یا قوه چهــارم یک حکومت 
نامیده انــد». مطهری همچنین در بخش دیگری از نطق 
خود گفت: «ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور 
ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به 
نهادهای حکومتی در پروژه های بزرگ اقتصادی اســت 
و مســئولان با اعتمــاد به آنها و بدون نظــارت کافی به 
ایــن افراد میــدان می دهند و مردم نیز اعتمــاد و در این 
شرکت ها سرمایه گذاری می کنند و پس از مدتی نهادهای 
نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می شــوند ولی 
به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری ها و رودربایستی ها 
قدرت حل وفصل ســریع آن را ندارند و در این میان مردم 

دچار خسارت می شوند».
درخواست مجدد برای حل وفصل حصر

او همچنیــن با اشــاره بــه معضل آلودگــی هوا، 
پیشــنهاد اجرای سراسری طرح زوج و فرد در ماه های 
آذر و دی هر سال را داد و در ادامه از شهرداری تهران 
هم به دلیل جمع آوری معتادان محله هرندی تهران 
و انتقال آنها به اماکن مناســب و اجــرای برنامه های 
تربیتی برای آنها تشــکر کرد. مطهری از صداوســیما 
هم به خاطر اینکه امســال در ایام ۹ دی گزارش های 
واقعی تر و منصفانه تری از حوادث ســال ۸۸ داشت، 
تشــکر کــرد و در ادامه گفت: «از رئیــس قوه قضائیه 

می خواهم مسئله ادامه حصر را حل وفصل کنند».
اعتراض به حکم دادگاه شیراز

مطهــری در بخش دیگــری از نطقش هم گفت: 
«احکام دادگاه حادثه شــیراز از نظر اینجانب عادلانه 
نبود، اگرچه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که 
بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و 
احکامی برای آنها صادر شد، یک پیروزی و امر مبارکی 
محســوب می شــود». او همچنین در پایان نطق خود 
تأکید کرد: «سیاســت حذف برای کشور ما سم مهلک 
اســت. آقای احمدی نژاد با هــدف حذف جناب آقای 
هاشمی رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشست 
اما دیدیم نه تنها نتوانســت این کار را انجام دهد بلکه 

کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد».
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دیدارهای دیپلماتیک
 صدراعظم پیشین آلمان در تهران 

بعــد از زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و فرانک  �
والتر اشــتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، گرهارد شرودر، 
صدراعظم پیشین آلمان، دیروز در صدر هیأتی ۲۰نفره 
متشــکل از مقامات صنعتی، تجــاری و اقتصادی به 
تهــران آمد و بــا آیت االله هاشمی رفســنجانی، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، علی شــمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی و محمدجواد ظریف، 
وزیر امورخارجه کشــورمان، دیدار کرد. مسائل منطقه 
ازجمله بحران ســوریه و نقــش تنش های اخیر میان 
ایران و عربستان در حل وفصل آن و روابط بین المللی 
ازجمله همکاری های ایران و آلمان، مهم ترین مسائلی 
بــود که در ایــن دیدارها به آن پرداخته شــد. گرهارد 
شــرودر در دیدار با آیت االله هاشــمی گفــت به ایران 
آمده بــود تا برخــلاف نگرانی هایی کــه بعضی ها از 
تقویــت روابط ایران و آلمان دارنــد، بر اراده اقتصادی 
و سیاسی کشــور متبوعش تأکید کند و نشان دهد که 
خواهان روابط پایداری با ایران هســتند. هاشــمی در 
این دیدار با اشــاره به منابع غنی نفت و گاز، جمهوری 
اسلامی ایران را مرکز مهم انرژی های مورد نیاز جهان 
دانست و گفت: «تکنولوژی برتر آلمان می تواند زمینه 
همکاری های علمــی، صنعتی و اقتصــادی متقابل 
دو کشــور، حتی در اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
باشد».شــمخانی نیز در دیدار با شــرودر ضمن تقدیر 
از نقش ســازنده آلمان در جریان مذاکرات هسته ای، 
نزدیک شــدن به زمان اجرای برجام را فرصت مناسبی 
برای ســرعت دادن به روند همکاری هــای اقتصادی 
میــان ایران و کشــورهای اروپایی دانست.شــرودر در 
این دیدار گفت: «فضا ســازی دولت عربستان سعودی 
و تلاش برای بسیج کشــورهای عربی و اسلامی علیه 
ایران به بهانه تعرض به سفارت این کشور، ضمن آنکه 
مورد اقبال قرار نگرفت به طور قطع مســیری سازنده 
به حســاب نمی آید». بحث نقش ایران در حل بحران 
ســوریه و رویکرد عربســتان دراین خصوص در دیدار 
شــرودر با محمدجــواد ظریف، وزیــر امورخارجه نیز 
مورد توجه قرار گرفت. ظریف در این دیدار با یادآوری 
مواضع ایران هراســانه عربســتان در نامــه به وزرای 
خارجه کشــورهای مختلف جهان گفت: در این مدت 
همواره با اتخاذ سیاســت های خویشتن دارانه تمامی 
اقدامات منفی آنها شامل: تعرض به دو نوجوان ایرانی 
و حادثه منا را که پیامدهای بدی در احساســات مردم 

ایران به جای گذاشت به طور عقلائی هضم کردیم. 
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ناگفته هاي تازه احمدي مقدم از  ۸۸
احمــد توکلــی به خــود من  می گفــت از هاشــمی نبایــد ادامه از صفحه اول
منتظری و از میرحسین نباید بنی صدر بسازیم. استراتژی 

ما این باشد که از هاشمی، منتظری درست نکنیم.
- در فیلم انتخاباتی هاشــمی (سال ۸۴) ایشان در 
میزگردی با دخترها و پسرها نشسته بود. در آنجا آقای 
هاشــمی گریه می  کند! تا ایشان گریه می کند می گویند 
«کات، فیلم خراب شــد. از نو!» آقای هاشمی عصبانی 
می شــود و می گوید: «یعنی چه؟ من را مسخره کردید. 
مگر گریه کنم چه اتفاقی می افتد؟!» پسرش می گوید: 
«بابــا غصه نخــور ما در حــال ســاخت مارمولک ۲ 
هستیم»! (با خنده) در آن دیدار به آقای هاشمی گفتم 
وقتی در فیلــم انتخاباتی تان می گویید برای پوشــش 
لخت نبودن کافی اســت! وقتی حتی یک سفر استانی 
نرفتی و متکبرانه گفتی: ما اینجا برنده ایم، کاری نداریم 
که برویم. روشــن اســت که به بســیجی ها بگوییم یا 
نگوییم به شــما رأی نمی دهند. بسیجی دنبال آرمان 
امام اســت. در آن دیدار آقای هاشمی چندبار با کنایه 
به من می گفت:« فامیلتــان احمدی نژاد!» گفتم من با 
آقای احمدی نژاد نسبتی ندارم. اما دو، سه بار حرفش 

را تکرار کرد.
- بــه نظر من آقــای هاشــمی، آن فــرد باهوش 
گذشــته نیســت. زمانی که بررســی می کنی، متوجه 
می شــوی مطلبی را می گوید؛ اما پس از مدتی مطلب 
دیگــری می گوید که صحبت اولــش را نقض می کند. 
مشــخص است که کیاســت گذشــته را ندارد و البته 
بالارفتن ســن هم اثــر دارد. تصور آقای هاشــمی این 
بود که من بــا احمدی نژاد خیلی صمیمی هســتم و 
دلیل روی کارآمدنش بنده هســتم. آقای هاشــمی در 
ضمن صحبت چندبار گفت: «فامیلتان احمدی نژاد». 
متوجه شدم به شــایعه فامیل بودن من با احمدی نژاد 
اشاره می کند. به ایشــان گفتم: «اصلا احمدی  مقدم با 
احمدی نژاد چه طوری شناسنامه ای باجناق می شوند؟ 
خنده  دار نیست؟ همســر من اهل کردستان است و ما 
هیچ نســبتی با آقای احمدی نــژاد نداریم. بچه  محل 
بوده ایــم، ولی حتی یادم نمی آیــد او را در محل دیده 
باشم. در شــهرداری با او آشنا شدم. این شایعات مال 
بی  بی  سی است. البته آقای روحانی هم یک بار همین 
مطلب را به من گفت، اما آقای هاشمی از شما تعجب 
می کنم که چنین حرفی می زنید!» به شوخی به ایشان 
گفتم: «حاج آقا! مثل اینکه شما هم مشتری بی  بی  سی 
هستی؟! اگر تلویزیون خودمان را گوش داده باشید، من 
ســه بار در تلویزیون توضیح دادم که من هیچ نسبتی 
با آقای احمدی نژاد ندارم». گفت: «من اصلا تلویزیون 

خودمان را نگاه نمی کنــم. ارزش دیدن ندارد؛ معلوم 
نیست چه می گویند، همش چرت و پرت است».

- در اینکــه آقای اژه ای حزب اللهی، وفادار به نظام 
و ضد دوم خرداد است، تردیدی نیست، اما به نظر من 
ایشان در انتصاباتش مقداری محتاطانه عمل می کرد 
و این محتاط بودن کمی برایش مشــکل ایجاد کرد. در 
جریان فتنه، پشتیبانی نکردن اطلاعاتی وزارت از ما کاملا 
مشخص بود. هیچ  وقت اطلاعاتی از آنها نمی گرفتیم، 
در واقع وجود یک ســکته خبری و جدی نگرفتن ماجرا 
در آنجا مشــخص بود. وزارت حتی در ادامه فتنه هم 
اطلاعات درســت و دقیقی ارائه نمی کــرد. ولی ما از 

پیش از انتخابات تحرکات را رصد می کردیم.
- پیش از انتخابات جلساتی در دفتر آقای هاشمی 
تشــکیل می شــد که بخش راهبردی در آنجا بود. این 
جلســات در دفتر آقای هاشــمی با حضــور خاتمی، 
هاشمی، میرحسین، ناطق و سیدحسن خمینی تشکیل 
می شــد و برنامه ریزی ها در آنجا بود. در آنجا روی یک 
کاندیــدا با هم توافــق کردند. البته ابتدا موســوی در 
جلســات عضو نبود، زمانی که کاندیداتوری او قطعی 
شد به جمعشان اضافه شد. برگزاری جلسات مشخص 
می کرد که آنها در حال سازماندهی هستند تا با تمام  قوا 
در میدان حاضر شوند. ما با این مجموعه  اطلاعاتی که 
در اختیار داشتیم، حدس می زدیم انتخابات پرچالشی 
در پیش روی داریم؛ اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی 
دارنــد و پــس از انتخابــات با افزایش ســرعت عمل 

کارهای نکرده  دوم خرداد را می خواهند انجام دهند.
- در اواخر ســال ۸۷ اتاق رصد رســانه  ها را برای 
رصد اقدامات سیاســی در ناجا تأسیس کردیم. پویش 

۸۸، دفتر هفت تیر و ســتاد قیطریــه را ناجا رصد کرد 
و گرفــت. از ســازماندهی آنهــا مطلع بودیــم، اما از 
چگونگی آن اطلاع نداشتیم. شبکه  های آنها مبهم بود؛ 
اینکه چطور پلاکارد می آورند؟ چگونه شعارها تنظیم 
می شــود؟ چطور به افــراد می گویند ایــن طرف یا آن 
طرف برو؟، تمام این مسائل برای ما سؤال بود. پس از 
اینکه در پویش ۸۸ اسامی دو هزار نفر از شبکه آنها را 
یافتیم، شبکه میدانی شان متلاشی شد. تمام برنامه ها، 
فراخوانی و سازماندهی  میدانی آنها از بین رفت. وقتی 
محســن آرمین و افراد دیگر که بیانیه  ها را می نوشتند، 
راهپیمایی ها را برنامه ریــزی و خارج و داخل را با هم 
هماهنگ می کردند، بازداشــت کردیم، ضربه ســختی 

خوردند.
- ناجا در اواخر ســال۸۷، براســاس این تحلیل  ها 
رزمایش  هایــی به عنوان «آرامــش و امنیت»، در ظاهر 
برای بازداشــت دزد، فرود از آســمان و موارد دیگر در 
کل کشــور برگزار کرد، اما هــدف موضوع دیگری بود. 
این رزمایش ها بیشــتر در شهرهایی که احتمال تهدید 
بیشــتر بود، اجرا شــد. رمضان زاده در یکی از جلسات 
خصوصی شــان گفته بود این مانورهــا در ظاهر برای 
امنیت اجتماعی اســت، ولی باطنش برای ما طراحی 
شــده. ما این مانورها را با هــدف نمایش آمادگی ناجا 
به آنهــا و همچنین افزایــش میزان آمادگــی نیروها 
اجرا می کردیم. ما در گذشــته برای هر حادثه  کوچکی 
به کمک بســیج و ســپاه نیاز داشــتیم، اما اجرای آن 
رزمایش  ها ســبب شد یگان ویژه ، امداد و ۱۱۰ را تکمیل 
کنیم و این قســمت ها را تا حدی به صورت یک شبکه 

 درآوریم.
- زمانی که میرحسین با حمایت رسانه ها در صحنه 
حاضر شد، استقبال های گسترده ای از او شد. وقتی چند 
گزارش از این اســتقبال ها را برای احمدی نژاد بردند، از 
میزان حضور اصلاح طلبان تعجب کرد و نگران شد. ۱۰ 
روز مانده به انتخابات، ناگهان سفرهای استانی خود را 

افزایش داد و هر روز به دو یا سه استان سفر می کرد.
- مــا اخبار، اطلاعــات و نظرســنجی  ها را به تمام 
دستگاه  های رسمی و رؤسای سه قوه، وزارت اطلاعات 
و ســپاه ارســال می کردیم. آقای احمدی نــژاد به دلیل 
موقعیتش، به اطلاعات دسترســی داشــت و از شبکه 
 اجتماعی خوبی برای ارزیابی اوضاع برخوردار بود. تنها 
تماس من با ایشــان، پس از مناظره  با موسوی و کروبی 
بود. چون یکی از پاشنه  آشیل های محسن رضایی جنگ 
است. اگرچه آقامحسن برای خودش برگه برنده حساب 
می کند، اما می شــود با تا دو ســؤال محسن رضایی را 
خراب کرد. مثلا عملیات رمضــان را برای چه طراحی 
کردی و چرا بچه  های مردم را به کشــتن دادی؟ یا مثلا 
در عملیات کربلای۴ و از این جور سؤال ها. قبل از مناظره 
به آقای احمدی نژاد زنــگ زدم و گفتم: «دفاع مقدس 
در ذهــن مردم تقدس دارد، این را در خط قرمز بگذارید 
و وارد این حوزه نشــوید. به آقامحسن هم می خواهم 
بگویم حالا در حوزه  سیاسی هرچه می خواهید همدیگر 

را بزنید، اما تقدس جنگ را از بین نبرید».
- ۲۵ خرداد به استناد فیلم  ها و به روش جداسازی 
بلوک ها و شمارش نفرات، جمعیتی حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ 
هزار نفر حضور داشتند، اما چپ ها با مبالغه، حضور دو 
یا ســه میلیون نفر را اعلام کردند. حتی اگر دو میلیون 
نفر هم بودند، خیلی غیرمنتظره نبود. موسوی در تهران 
حــدود دو میلیــون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هــزار رأی آورده بود، 
تعدادی که شــرکت کردند، یک پنجم کسانی بودند که 
بــه او رأی دادند. این تعداد هم در همان هفته به مرور 
کاهــش یافــت، به طوری که جمعیت آنهــا در تجمع 

مقابل صداوسیما ۵۰ هزار نفر بود.
- راهپیمایی بزرگشــان را بیســت  وپنجم گذاشتند. 
بیانیه  نویس شــان هــم مجید انصاری بود. در جلســه  
دبیرخانــه که همان روز برگزار شــد تصمیم گرفتیم با 
اغتشاشــگران برخــورد کنیم و اگر کســی بی  نظمی یا 
اخلال عمومی ایجاد کرد او را دستگیر کنیم. ما به آنها 
ابلاغ کردیم اجازه تجمع ندارید. بعد مجمع بیانیه داد 
و لغوش کرد. بــه خاطــر دارم در آن روز آقای تابش، 
نماینده مجلس طبق رفاقتی که از قدیم با من داشت، 
با من تماس گرفت و گفت: «می  شــود ما همراه آقای 
خاتمــی به تجمع برویــم یا نه؟» گفتــم: «من توصیه 
نمی کنــم کــه آقای خاتمی بــرود؛ چــون بالاخره این 
تجمعات غیرقانونی اســت و جرم محسوب می شود». 
گفت: «نه، ما می خواهیم جلوی مسجد صاحب  الزمان 
در خیابان آزادی، آقای خاتمی با یک بلندگو روی وانت 
به مردم بگوید بروید خانه هایتان». گفتم: «من این را هم 
توصیه نمی کنم. اگر می  خواهد در مسجد صحبت کند 
اشــکالی ندارد، ولی بیرون مسجد را توصیه نمی کنم». 
گفت:«حالا باید چه کار کنیم. حاج آقا قول داده اســت 
که بــرود. برایمان خیلی بد می  شــود. حالا شــما یک 
کاریش بکن، ولی نمی  شود که ما نرویم». گفتم: «خب 
باشــد. حالا یک کاریش می کنیم». یک تیم اســکورت 

بهــش دادیم. که آنها هم از مســیری خاتمی را بردند 
که در ترافیک بیفتد. خاتمی هم تماس گرفت و گفت: 
«من در راه  بندانم و دیگر نمی رســم»! بعدهم به بهانه 
اینکه اینجا خطرناک است، دستور داد که برگردند. آقای 

خاتمی خیلی زیرک است و حواسش کاملا جمع بود.
- آقــای خاتمی از همــان ابتدا یــک احتیاط هایی 
داشــت؛ مثلا همین کــه کلمه  جنبش ســبز را به کار 
نبــرد و از همان ابتدا حســابش را از آنها جدا کرد. واژه 
تقلب را به کار نبرد تا راه گریزی برای خودش گذاشــته 
باشــد، یا مثلا به آقا حمله نکرد. یــک خطوط قرمزی 
برای خودش گذاشــت کــه الان همــان خطوط قرمز 
او را با کروبی و موســوی متمایز می کند. اگر بخواهیم 
جمع بندی کنیم، حتی می توانیــم بگوییم که مواضع، 
اقدامات و رفتارهایش از هاشمی هم بدتر نبوده است، 
ولی خب شکی نیست که اینها همه در پشت صحنه  با 
هم هماهنگ بودند و به نظر من اگر عقل دست خاتمی 
بود مسئله را زودتر جمع  می کرد، ولی دیگر کار از دست 

اینها هم خارج شده بود.
- آقــای ناطق بعدا به من گفــت: «خدا وکیلی من 
دیگر بعد از انتخابات در جلسات اینها شرکت نکردم و 
حسابم را جدا کردم. تا قبلش برای اینکه موسوی بیاید 
و احمدی نژاد را کنار بزنیم با اینها هماهنگ بودم، ولی 

بعد از این رفتارها دیگر با آنها هماهنگ نبودم».
- ما اطلاعاتِ فریب می  دادیم که تظاهرات در فلان 
نقطه برگزار خواهد شــد، اما می دیدیم که هیچ کسی 
نمی رود. معلوم می شــد که یک شبکه مطمئنی دارند 
که فقط از طریق موبایل و اس ام اس هدایت نمی شوند 
و تجمعات در همان جایی که مشــخص شــده برگزار 
می شــد. آنها هم وقتی کروبی یا موسوی می خواستند 
بــه تجمعات برونــد، اطلاعاتِ فریــب می  دادند. ولی 
ما از اینکــه تیم حفاظــت آنها کــدام منطقه را چک 
می کنند، متوجه می  شــدیم محل تجمعشان کجاست. 
آنها از شــبکه های اجتماعی خیلی خوب بهره برداری 
می کردند، ولی ما در رابطه با فیس  بوک و شــبکه  های 
مجازی خیلی توجیه نبودیم. هماهنگی خارج و داخل 
و... عمدتــا برعهده بچه های مجاهدیــن انقلاب امثال 

محسن آرمین و بهزاد نبوی بود.
- اینها (مجمع روحانیون مبارز) عددی نبودند. حالا 
ممکن اســت در حد حرف و اعلام موضع یک بیانیه ای 
هم می دادند، اما مدیریت دســت بچه  های مجاهدین 
انقلاب بود.، البته چندتایشان را که گرفته بودند و زندان 
بودنــد ولی تاج  زاده، بهزاد نبوی و بقیه که بیرون بودند 

داشتند کار خودشان را می  کردند.
- صبح ۲۵ خرداد حدود ســاعت ۱۱- ۱۲ که جلسه 
شــورای امنیت ملی بــود، آقای عزیــز جعفری به من 
زنگ زد و یک ســری توصیه ها کرد. چون مسئولیت به 
ما داده شــده بود نه به ســپاه؛ یعنی همچنان موضوع 
انتظامی بود و هنوز امنیتی نشــده بود. ایشــان گفت: 
«آقــای احمدی مقدم امروز برای شــما یــک دوراهی 
سخت اســت. در تاریخ اسم شــما می ماند و راجع به 
شــما قضاوت می  شــود. نباید بگذاری اینجا تجمعی 
شــکل بگیرد». یکی، دو نفر دیگر و شــاید آقای طائب 
هم بــه من زنگ زدند. من هم آقای رادان را فرســتاده 
بودم و نیروهایمان هم در میدان بودند. تیپ یگان ویژه 
را در مســیرها مستقر کردیم. بنا را بر این گذاشته بودیم 
که اصلا اجازه ندهیم تجمع شکل بگیرد. تا اینکه آقای 
رادان حدود ساعت سه به من گفت: «در میدان انقلاب 
جمعیت سرازیر شده و دارند می  آیند». گفتم: «جلویشان 
را بگیر». گفت: «اصلا نمی  شود». نیم ساعت بعد گفت: 
«شاید چهل  هزار نفر جمعیت اینجا هستند. هر لحظه 
هم اضافه می شــوند». گفتم: «پس درگیر نشوید. فقط 
نیروها را بــه پیاده  روها بیاورید. هــر کاری می خواهند 
بکنند، بکنند ولی نگذارید تشــنج و درگیری بشود. فقط 
امنیت تظاهــرات را برقرار کنید». بچه های حزب اللهی  
هم جمع شــده بودند و شــعار می دادند، گفتم: «یک 
وقت بچه های حزب اللهی حمله نکنند و گَزکی دست 
اینها بدهند». و البته صبح همان روز هم زنگ زده بودم 
به شیخ قدرت علیخانی که نماینده مجلس بود گفتم: 
«شــیخ قدرت! تو که آدم عاقلی هســتی برو بگو فردا 
همه  تان را دســتگیر می کنند. اینجا دیگر محل برخورد 
اســت تصمیم این اســت. اگر فــردا مجمعی ها همه 
زندان رفتند گله مند نباشــید». بعــدش زنگ زد گفت: 
«مــن هماهنگ کردم و الان مجمــع بیانیه می دهد که 
به راهپیمایی نیایند». البته بیانیه هم دادند؛ ولی الکی و 
آبکی بود. فقط برای این بود که خودشان را تبرئه کنند. 
واقعا ترسیده بودند و شاید عمده شخصیت هایشان هم 
نیامدند. یک جوری سُر خوردند و دَر رفتند. گفتند چون 

غیرقانونی است نیامدند.
- تا عصر بخش اعظم راهپیمایی تا جلوی دانشگاه 
صنعتی شــریف بود. بعــد از اتمــام تجمع جمعیت 
که عمده شــان هم از شمال شــهر آمده بودند درحال 
پراکنده شدن بودند و به سمت شمال شهر برمی گشتند، 
جلوی پایگاه بســیج ایســتادند، دعوا و درگیری درست 
کردند. بچه های پایگاه هم از داخل درب را بسته بودند. 
و تعدادی شــان رفتــه بودند بالای پشــت بام. بالاخره 
اغتشاشگران به پایگاه حمله می کنند. بچه های بسیج 
هم یکی، دو تا تیر شلیک می کنند. (دستور تیراندازی را) 
قبلا قرارگاه ثاراالله ابلاغ کرده بود. از سال ۷۰ یا ۷۱ که در 
درگیری های مشــهد، کلانتری آنجا سقوط کرد، شورای 
امنیــت ملی ابلاغ کرد که چــون مقرهای نظامی نباید 
سقوط کنند، اگر درمعرض سقوط بودند، حق تیراندازی 
دارند. بسیجی ها هم کسانی را با تیر زدند که آمده بودند 
داخل حیاط یا از روی نرده داشــتند داخل حوزه بسیج 
می شــدند. آخرسر هم ما نیرو فرســتادیم و آن صحنه 
را کنترل کردیم؛ ولی آتش ســوزی، کشته و زخمی شدن 
صحنه های بــدی ایجاد کــرد. درمجمــوع می توانیم 
بگوییم آن روز منهای این یک مســئله، موضوع امنیتی 

دیگری نداشتیم.
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